
  يابی بازهم درمورد سازمان
  ! جنبش کارگری ايران

  
 در بخشی  ديماه٤شنبه   در روز يک اتوبوسرانی تهران و حومهی کارگران شرکت واحد اعتصاب يک روزه

، از اعضای سنديکا  نفر ٢٠ بيش از  نفر ازمسئولان و١٣تراض به دستگيری ع درارانی ،  خطوط اتوبوساز
انلو سجز منصورا  بهی اين مبارزه، درنتيجه.  را وادار به عقب نشينی کردرژيم ضدکارگری جمهوری اسلامی

 بارديگر نشان داد که قدرت کارگران در اين واقعه.  سنديکا ـ بقيه کارگران آزادشدندی رئيس هيئت مديرهـ 
ين ی ا دفاع از حقوق پايمال شده خصوص تشکلی که به به. شان است ی مشترک  و مبارزهداشتن تشکل مستقل

  .اش ـ نظام سرمايه داری حاکم برايران ـ قدعلم کند طبقه پرداخته و باقامتی استوار دربرابر دشمنان طبقاتی
دهد که کارگران متحد و حرکت  ی اعتصابات پيروز کارگری در صنايع نساجی کردستان نيز نشان می نمونه
 درمبارزات پيروزيهای نسبی د آنان را بهتوان  آنهاست که میحق های به  و طرح خواستهآخر به پارچه و تا يک

  . برساندشان، روزمره
 معضلات وی مسايل   درمورد کليه،شرکت آيا تمام کارگران شرکت واحد متشکل دراتحاديه کارگری آن

 و يا وجود نظرات اند ی واحد  صاحب يک فکر و انديشه، و غيره کشور، اعم از سياسی و صنفیکارگران
  !؟ جواب اين سوآل بدون ترديد نه است کت آنها در اين سنديکامختلف مانعی است درشر

، شرکت در ) برآن اساسو سازمانيابی(ی سياسی  ، ازجمله در عرصه آيا به صرف داشتن نظرات مختلف
 می شود؟ باز هم ی کارگران  روزمرهها و مبارزات ردن خواستهب مستقل کارگری، مانع پيش واحد ويک تشکل

  !جواب نه است
در سازمانيابی طبقه کارگر، برای نيروهای سياسی مدافع طبقه کارگر، پراتيک " بايدکرد؟ چه"برای کشف آيا 

سال اخير مبارزه طبقه  ١٥٠ی  بندی شده ی جمع معيار سنجش حقيقت است يا تئوری سازيهای مغاير با تجربه
  کارگر؟

  :کنيم بررسی میمختصرا  اين مورد، در طور مختصرمواضع طبقاتی مختلف را اين سوآلها به برای جواب به
  

  خواهد؟ بورژوازی چه می
  

ی   پيوسته خواستار بوده است که طبقه،دست آوردن قدرت سياسی و چه بعد از آن بورژوازی چه قبل از به
های توليدی، سياسی، اجتماعی  ـ درعرصه!زير آن ی سر به  ـ اگرنه برده بورژوازیی کارگر به ارتش ذخيره

  .رکشور وجهان ادامه دهدب و هژمونی طلبی یئاور  فرمان بر،ل شود تا بتواند برانباشت سرمايهو نظامی تبدي
 سال اخير، از طريق ايجاد ١٥٠اما طبقه کارگر درميدان مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری دربيش از 

رخی از حقوق پايمال ب امان نه تنها ای بی تشکلهای صنفی و سياسی مستقل خود، توانست درجريان مبارزه
  از دربرخی سياسی انقلابی پيشرو،تحت رهبریداران بيرون بکشد، بلکه   را از حلقوم سرمايهاش شده

  .دريگب و در راس جامعه قرارهديزير کش کشورها موقتا بورژوازی را ازقدرت به
گران ت و متوجه شد که قدرت کارآموخدرس مبارزات متشکل کارگران بورژوازی خوب از تاريخ 

 کارگری دست به اقدامات گوناگونی زد و ازجمله تشکلهای اتميزه کردن برایيابی آنهاست و لذا  درتشکل
، کوشيد تا در خود کارگر و کشاندن آنها به سوی سازش با ی  طبقه موجودبانفوذ در تشکلهای صنفی و سياسی

 قابل یهاان کنيم که دراين راه موفقيتوجودآورد و بايد اذع  اخلال به، کارگری روند مبارزاتی مستقل طبقه
ی طبقاتی آموزشهای فراوانی  ی مبارزه ی کارگر نيز در اين مدرسه دست آورد ـ هرچند که طبقه  بهای ملاحظه

 جهت کسب ی خود را  ، مبارزه"شکست مادر پيروزی است"کوشد تا به قول معروف  ديد و هم اکنون می
ئولوژيک ـ  اش را از نفوذ ايده ستقلال نسبی سازمانهای صنفی و سياسی و اتر سازمان دهد جانبه همهپيروزی 

  .دارد سياسی طبقات ديگر مصون نگه
ی کارگر   طبقه مستقلاين که امروز شاهد آن هستيم در کشورهائی مثل ايران حتا از ايجاد تشکل صنفی

ی   طبقه متشکلی جائی که مبارزهداری ـ  ی سرمايه فتهآيد، اين که در اکثر کشورهای پيشر می عمل ممانعت به
ای به  کارگر قدمتی بيش از صدساله داشته و تشکلهای واحد يا غير واحد کارگری اعم از سراسری يا منطقه

 قادر به رهاکردن خود از ،صدسالهبيش ازاند و علارغم مبارزات  شده رفرميسم و سازش طبقاتی کشانده



 رژيمهای حاکم   سرکوبعلت اند، نه از نفس وجود تشکل ، بلکه به داری نگشته ی استثماری نظام سرمايه چنبره
 به آنها و ،است که توسط احزاب دارای نفوذ در اين تشکلها  بوده و نه خط قاطع طبقاتی کارانه  خط سازشو يا

ی ماهيت   خط و مشی نظری و عملی هرتشکلی تعيين کننده.است به کل جنبش کارگری تزريق و تحميل شده
  .آن است

 هم نه از نفی تشکل صنفی کارگران ـ که قبول های کارگری  در راس اتحاديهی سازشکارانه مبارزه با پديده
رسميت   و درغير اين صورت بهای دارند وجودی آنها به بورژوازی تحميل شده و خصلتی علنی و توده

 ـ  بلکه از نفی سياست سازشکارانه به مثابه خ شناخته نشده و سرکوب می ط مشی دائمی تشکلهای گردند
 ،ی کارگران و استوارکردن تشکل صنفی کارگران حول آن صنفی کارگری، و دفاع قاطعانه از منافع روزمره

  .گذرد چه توسط خود کارگران و چه توسط احزاب صاحب نفوذ در ميان کارگران ، می
 و ، اجتماعیابتدائی معيشتیويژه درکشورهائی نظير ايران که حقوق  بنابراين نفی تشکل صنفی کارگران، به

گشاد آن شود، دميدن شيپور از سر شرمانه پايمال می دموکراتيک مردم و ازجمله کارگران توسط حاکمين بی
ای که هنوزتدارک کافی برای آن نديده و لذا کشاندن آن به شکست  ی کارگر به مبارزه  و کشاندن کل طبقهاست

   . در جنگی است که فعلا نابرابر است
 و  نظراتوجود که برخی از آنها سراسری نيز هستند،فرانسه،در  ازجملهمختلف اکنون وجود سنديکاهایهم 

 بانفوذ در جنبش است هتوانست  بلکه اساسا ناشی از آن است که بورژوازی، کارگری نيست مختلفيا منافع
 در اوايل قرن گذشته، ا ر و احزاب سوسياليست و يا سوسيال دموکراتد رفرميسم را درآن اشاعه ده،کارگری

 حتا درمقابله با نفوذ کمونيسم در جنبش کارگری ، بورژوازی با توسل .دبکشان دفاع از آن بهدرکل اروپا، 
  . بازهم بيشتر کارگران از هم ديگر شدجدائی  نيز وارد کارزار مذهب به

 که هنوز ه کارگر وارد ساختی وحدت مبارزاتی طبقه ای به  چنان ضربه"تفرقه بيانداز و حکومت کن"پديده ی 
بورژوازی  .برد  میسياسی رنجدرسطح از اثرات نامطلوب آن چه در سطح صنفی و چه اين طبقه هم 

ی   گويا ناشی از وجود منافع مختلف درميان طبقه:است  کرده راهم خوب فرموله شدرتوجيه تفرقه ، تئوريهاي
ی کارگر درهرکشور و تشکل  ياسی پيشرو طبقه تشکيل حزب س.دبناي می ، تشکلهای مختلف ضرورتکارگر

 پلوراليسم سياسی و صنفی از نتايج .ود ش ناميده میتشکيلاتی "دگماتيسم" واحد صنفی و سراسری کارگران
  !مدرنيسم بورژوائی هستند صحر پست

اری و د  کسانی که معتقد به برچيدن نظام سرمايهیبنابراين، اولين موضع در ارتباط با جنبش کارگری، برا
د ليسم هستن  کارگران  و درازمدت  بايد اين باشد که سياست تفرقه اندازی در مبارزات روزمره،استقرار سوسيا

به   را!"ی کشورها متحدشويد کارگران همه "مارکس و انگلس  سال پيش١٥٩را طرد کنند و همان طور که 
د، در رهائی پرولتاريا، م" ی حزب کمونيست بيانيه"آخرين کلام مثابه  درمبارزه عليه مظالم طرح ساختن
ی  ی کارگر درعرصه  بدون وحدت تشکيلاتی، طبقه. کننددفاع  و نه انشقاق کارگرانوحدتداری، از سرمايه

  .ی جهان نخواهد بود عملی مبارزه ی طبقاتی پراکنده مانده و قادر به تغيير قاطعانه
ی کارگر اساسا و درکليتش  قهب منافع آنی و آتی طنخواهيم شد که ايم و از تکرار آن هم خسته ما بارها گفته

 از حقوق هرچه بيشتر بهترمتشکل شدن و مبارزه برای کسب اين منافع،  .درهرکشور و درجهان واحد است
پايان دادن به استثمار و نهايتا   وداری  درنظام سرمايه سياسی و اجتماعی،اش در زمينه اقتصادی ايمال شدهپ

انجام انقلاب اجتماعی، از بين بردن مالکيت خصوصی بر وسايل توليد، اشتراکی کردن ستم طبقاتی از طريق 
  .کند را ايجاب میآنها و پايان دادن به نظام کارمزدی 

وجود  ی در بين کارگران بهاتقضان تپيوستهجا به  جا و آن اما وجود تضادهای مختلف اجتماعی و جهانی، اين
نتيجه اين که کارگران برای حل اين تضادهای . باشند و موقتی و گذرا میی ماهوی نداشته  آورند که جنبه می

ی بورژوازی  اين نوع تضادها هم ساخته و پرداخته. يابی جداگانه نمی شوند فرعی درونی، متوسل به سازمان
 کارگران دائمی و فصلی، کارگران  کارگران زن و مرد،کار، هستند نظير تضاد بين کارگران شاغل و بی

آبی و   يقه سفيد ويقه بهکارگرانتقسيم ی و مهاجر، کارگران کشورهای مختلف، کارگران يدی و فکری، بوم
تواند بسياری از اين تضادهای فرعی را به نفع  گی کارگران درمقابل بورژوازی می بسته و هشياری و هم... 

  . حل و فصل نمايدی کارگر کل طبقه
  ارزيابی وملاکحقيقت و ی کارگر، وضع موجود را  نافع طبقهبرخی از نيروهای سياسی مدعی دفاع از م

اگر تشتتی در . عمل قرار داده و متوجه نيستند که چنين وضعی ساخته و پرداخته ی خود کارگران نيست
می شود، قبل از آن که آن را طبيعی و عينی قلمداد کنيم بايد به تحليل  صفوف مبارزاتی طبقه ی کارگر ديده

   . بپردازيم تا شکل و محتوا را در جنبش کارگری يکی تصور نکنيمعلت وجودی آن



 و یماندن در زير رهبری اين يا آن حزب رفرميستی و يا مذهب جای باقی به... ، آلمان، سوئد وکارگران فرانسه
. غيره، بايد برای وحدت خود تلاش کرده و دربرابر تفرقه و تشتت تحميلی بورژوازی مقاومت و مبارزه کنند

نهايت  ، با کمک احزاب سازشکار، ی آنان  و تا زمانی که به اين آگاهی نرسيده باشند، بورژوازی از تفرقه
  .سود را خواهدبرد

مبارزه کنند بايد  وحدت سراسری خود متشکل شدن وی اول برای به طريق اولی، درايران کارگران دردرجه
 از .که متکی بر قدرت جمع کارگران ايران باشد  خود را به وجود بياورند مستقلو تشکل واحد و سراسری

ی طبقاتی ظاهر خواهدشد که بورژوازی و رژيم  ی کارگر با چنان ابهتی درميدان مبارزه اين راه ، طبقه
 باتمام وجود دربرابر اين ايران طبعا بورژوازی. مهوری اسلامی يارای مقاومت دربرابر آن را نخواهد يافتج

جا که درتوان داشته باشد مانع تحقق آن خواهدشد و اگر نتواند سعی دراخلال  و تا آنخواست کارگران ايستاده 
البته کارگران به نسبت توازن قوا ممکن است دست به ايجاد تشکلهای ديگر  .و تفرقه در درون آن خواهدکرد

 تشکلهای ی مبارزهد ووجوجا ختم شود که  گونه تلاشها نبايد به آن ناسری بزنند، اما بايد بدانند که ايغير سر
  . آن را مخدوش سازد کلیمختلف، وحدت

 پای ی مستقل خود  و مبارزه خودخواهد و کارگران بروحدت بورژوازی تفرقه کارگران را می
  .ن خط تمايز بين موضع کارگری و موضع بورژوازیچنين است اولي. فشرند می
  

  خواهد؟ پرولتاريا چه می
  

 استثمارگر و ولتاريا برای رهائی خود و بشريت از زير بارنظامهای طبقاتیچه دربالا گفتيم، پر براساس آن
سلاح پرولتاريا در مبارزات . جز سازمان سلاح ديگری ندارد دراين مبارزه هم به. کند ، مبارزه میستمگر

اين سازمانها از . ، سازمانهای صنفی آن استداری حاکم  عليه نظام سرمايهاش های فوری روزمره و خواسته
دريک بخش ) ويا هر نام ديگری( ی سراسری مجمع عمومی دريک واحد توليدی و خدماتی تا ايجاد اتحاديه

 اين گونه تشکلها .گيرد ی کارگر در يک کشور را دربر می  تا سازمان واحد کل طبقه،توليدی و خدماتی
درهدايت مبارزات روزمره ، های مخفی درکارخانه ها  با ايجاد کميتهتوان ای دارند وگرنه می خصلت توده

منوط به وجود عناصر پيشرو درمحل توليدی و موفقيت آنها هم عد محدودتری داشته و  که بُموثرافتادکارگران 
  .يا خدماتی، می باشد

  کمونيستاحد و حزب،تشکل سياسی پيشرو آنی کارگر در تحقق منافع درازمدتش  طبقهمهم ديگر سلاح 
 توازن قوا و يا کسب قدرت ، کارگران درموضع برابر  ازدر شرايطی که ناشیعلاوه،  به.  است،درهرکشور

ی کارگر   و طبقهگردد ممکن میيا برتر نسبت به بورژوازی باشند، تشکل برحسب ايجاد شوراهای کارگری 
ی  نوط به آن است که طبقهاين امرم. کوشد تا به طور متشکل قدرت دولتی را دردست بگيرد می

تر در امور سياسی  فعالتر و  مستقيمی بالاتری از آگاهی سياسی برخورداربوده و لذا  کارگردرکليتش از درجه
  .به دخالت بپردازد

بنابراين بدون آگاهی از منافع درازمدت و تلاش برای تحقق آن تحت رهبری حزب کمونيست و شوراهای 
ی  ی ناعادلانه گر درحد رفرميسم باقی مانده و لذا قادر به پايان دادن به سلطهی کار کارگری، مبارزات طبقه

  .طبقاتی و نهايتا از ريشه برکندن بنياد آن نخواهدشد و نظام کارمزدی تداوم خواهديافت
اين دليل بورژوازی  به. داری را مدنظر دارد نظام سرمايهنابودی ی کارگر،  ی سياسی طبقه مبارزهدر نتيجه، 

گی  ای مرگ و زنده  از تشکل سياسی پيشرو آن هراس دارد و لذا مبارزه،ی کارگر شتر از تشکل صنفی طبقهبي
 به صورت را برای ممانعت از ايجاد چنين احزابی و درصورت عدم توانائی در از بين بردن اين گونه تشکلها

گان  توسط نماينده نها از درون و تخريب آبهتلاش برای جلوگيری از رشد و گسترش آنها و نهايتا  قهرآميز،
 سال اخير ايران رجوع کنيم تا ببينيم که ١٠٠ خکافی است به تاري .دکن  میاقدام ،ئولوژيک ـ سياسی خود ايده

 آنها،  تشکلکشيدن  و يا به انحرافخوئی به قلع و قمع کمونيستها  قدرتهای حاکمه در ايران با چه درنده
  .اند پرداخته

طور مخفی سازمان دهند و  ود را اجبارا بهخکند که کمونيستها فعاليت سياسی  يجاب میاين وضع تحميلی ا
 درعمل به آنها نشان دهند که دست يابی به حقوق حقه ايران، ی کارگران باشرکت درمبارزات روزمره

به  طبقه ی کارگر قادر ، و با مبارزات صرفا معيشتیهفته استنداری  کارگران در نابودی نطام سرمايه
ای به طرز درست و  مهارت کمونيستها در طرح مسايل کارگری و توده. رسيدن به خواستهای خود نيست



ها و کسب پيروزی نسبی  ، مبارزه برای تحقق اين خواسته درجنبش کارگریعلمی و نه شعاری و تخيلی
و به جلب پيشروان درآنها، احترام و تعهدکمونيستها را نسبت به مسايل و خواستهای کارگران نشان داده 

می شود و از اين طريق پيوند استواری بين پيشروان کارگری و بدنه منجرکارگری به سوی کمونيستها 
ی سياسی واردکارزار نهائی  ی واحدی درعرصه وجود آمده و جنبش کارگری به صورت تنه کارگری به

  .گردد می
، بنابراين کمونيستها که مدافع منافع آنی و آتی جا که کارگران منافع آتی متفاوتی نسبت به هم ندارند از آن

م . کارگران هستند، منافع متضادی باهم ندارند زيرا اين منافع از مبارزه ی طبقاتی جهت پايان دادن به نظا
طور قطع اختلافات  اما از نظر عملی درپيش بردن مبارزه در اين راستا به. گيرد داری نشئت می سرمايه

کند که امری طبيعی است و راه حل آن  ی و چه تاکتيکی و حتا سبک کاری ـ بروز مینظری ـ چه استراتژيک
هم در امکان دادن و دامن زدن به بحث پيرامون مسائل مورد اختلاف و نهايتا تصميم گيری براساس احترام 

که کدام  نی بحث و نهايتا مشخص شدن اي به نظر اکثريت و پيش بردن آن و امکان دادن به اقليت برای ادامه
است و لذا يا ادامه ی  نظر درعمل صحت خود را به طور نسبی ثابت کرده و کدام نظر انحرافی بوده

تصميمات قبلی و يا تغيير آنها و اتخاذ مشی پيشنهادی اقليت و يا احتمالا پيشنهادات جديدی که از بطن 
ی مسائل  هم در عرصه ف نظرـ آنی اختلا  سازمان شکنی ، به بهانه.مبارزات عملی جديد برخاسته باشند

  .سبک کار پرولتاريا نيستئولوژيک سالم درون حزبی،  ی ايده بدون مبارزهسياسی و يا تاکتيکی روزمره، 
ی کارگر يک تنه وارد کارزار سياسی می شود و هم تلاش صورت  بدين ترتيب هم تشکل سياسی طبقه

 پيش  آزمون و خطا، درشکل صحيح و علمی،گيرد تا روند مبارزاتی از تئوری به عمل و برعکس می
  .شود برده

پرولتاريای آگاه خواستار وحدت کارگران در مبارزات روزمره معيشتی و دموکراتيک و وحدت 
چنين است . طبقه است آن در مبارزه برای منافع آنی و آتی ی کارگر پيشروان سياسی طبقه

  .رژوازیی بو موضع پرولتاريا  در برابر موضع تفرقه افکنانه
  

  خواهند؟ اقشار ميانی جامعه چه می
  

قطب اصلی جامعه طورکه از نامشان پيداست، بين بورژوازی و پرولتاريا به مثابه دو اين اقشار همان
رو به بالا و به شان  آرزوی ارتقاء موقعيت اقتصادی ،شان رچه باتوجه به موقعيت اجتماعیآنها گ. درنوسانند

فشار سرمايه ی بزرگ قرار داشته و بهحت پيوسته تا دارند، ام راسوی بورژوازی جز اندکی از آنها که   
د، اکثرا وضعيت شکننده متوسط يای قادرمی شوند خود را تا حد دست يافتن به سرمايه ی خود   بزرگ بالابکشن

ين سوی فقر و پيوستن به صف پرولتاريا مجبور می گردند و از ا را ادامه داده و درصورت عدم موفقيت به
  .وضعيت خود به شدت ناراحتند

 و ی به بازی گرفته شوندرند که از نظر سياسی توسط بورژوازآن را داسو خواست  بدين ترتيب آنها از يک
يت حقوقی و دموکراتيک تحميل شده توسط بورژوازی، به دو حتا محدوسياسی علت فشار  از سوی ديگر به

 به  درشرايط معينی،م را برای مقابله با بورژوازی ندارندآن کشيده می شوند و چون نيروی لاز درگيری با
  .شوند تا آن را به نيروی ذخيره ی خود تبديل سازند پرولتاريا متوسل می

کند که درسطحی انفرادی به رقابت با ديگران پرداخته و به قول  موقعيت اجتماعی آنها، آنان را وادار می
ظراتی چون پلوراليسم سياسی ـ تشکيلاتی، فراکسيونيسم منشاء ن"! دکان خود را رونق بخشند"معروف 

ی واحد سياسی در بين کمونيستها، ايجاد جبهه واحد  تشکيلاتی در درون حزب پيشرو پرولتاريا، ايجاد جبهه
ی طبقاتی به صورت  کارگری، اتخاذ راه حلهای بينابينی در مبارزهی  روزمرهکارگری در درون جنبش 

  ممکن است بوده  و حتا درمراحلینابينیي باساسا متعلق به اين اقشارتحليل نهائی در  ،...روشی دائمی و 
صبری طبقاتی آنها  کشاند که از بیب  و آنارشيستی آنها را به اتخاذ تدابير ماجراجويانه،فشار اوضاع

  . ناشی می شود،  متزلزلیوضعيتقرارداشتن دردر
ی  بورژوازی در درون صفوف طبقه و از طريق خردهبورژوازی از اين وضعيت نهايت استفاده را برده 

  .د بکشانمبارزات کارگری را به سوی انحرافکند تا  تلاش میکارگر نفوذ کرده و 
" ی واحد کارگری جبهه"روی شعار گی،  باحرکت از وضع موجود پراکندهباتوجه به اين که اخيرا برخی 

د  پافشاری می" ی و حتا لغو کارمزدیجنبش شورائ"ی ور  برخی ديگردرايران تاکيد گذاشته و  کنند، باي



ای است سياسی که مربوط به منافع مشترک  طبقات مختلف و بعضا  خاطرنشان سازيم که جبهه واحد مقوله
 صورت   توافقاتی درآن زمينه، طبقات آنهائی از زمان، بوده و نيروهای سياسی وابسته به متضاد، در برهه

. دهد ل سياسی کار خود را پيش برده و استقلال عمل خود را از دست نمی که هر تشکنن ايم، ضهندد می
جبهه واحد ضد اشغالگری "، "جبهه واحد ضد کلنياليسم"، "جبهه واحد ضدفاشيسم"ظير ناتحادهائی 
جبهه واحد "، يا "ملی کردن صنايع نفت درايران" و يا اتحاد عملهای مشخص نظير"امپرياليستی

  . از آن جمله اندره، و غي"ضدگلوباليزاسيون
است در صفوف متحد جنبش کارگری انشقاق به وجود آورد و تشکلهای  درکشورهائی که بورژوازی توانسته

بعضا اين  موجود کارگری زير نفوذ احزاب مختلف سياسی کمونيست و غير کمونيست قرار گرفته اند،
اما . زنند ، دست به عمل مشترک می و يا مستقلا احزاب مشخص اينتشکلهای کارگری باتوجه به توافقات

 توافقات و اتحادعملها را گونه  اين تنهای کمونيستها در درون جنبش کارگری اين کشورها اين نيست که وظيفه
برعکس . مطلوب جنبش کارگری دانسته و آنها را تئوريزه کرده و به ستايش از جبهه واحد کارگری بپردازند

اين که کارگران  بالاخره  توافقات را نشان داده واين  به کارگران، ضعفبايد، آنها ضمن شرکت دراين فعاليتها
شان گام  واحد ی مشخص، تحت رهبری صنفی و سياسی خود بايد برای تعيين سرنوشت خويش در هر مبارزه

 را تامين هژمونی خودبه بهترين وجهی  کاری با ديگر طبقات، درصورت ضرورت همتا بتوانند ،.بردارند
  .دنماين

 داريم و نه احزاب سياسی ای  جاافتادهاحد وکارگری حتا صنفی ويا تشکلهای اما درايران نه ما تشکل 
صنفی (تفرقه درجنبش کارگری . ی کارگر  صاحب نفوذ درطبقهقدرتمندی اعم از کمونيست و غير کمونيست

چه که حامل مواضع و  ز آن بيشتر ا برخیمدعی مدافع منافع کارگران،چپ جنبش در .کند داد می  بی)و آگاه
فرقه تدرآگاهانه يا ناآگاهانه بش کارگری پرداخته و ، از مواضع خرده بورژوازی به جنخواست کارگران باشد

، بر  اين پيشنهاد به ظاهر وحدت طلبانه.دنکن ش میهاد جبهه واحد کارگری، ستاينبا پيش را  جنبشماندن آن
 و بورژوازی ايران هم در تحليل نهائی! کند ری طبيعی قلمداد میزند و آن را ام وجود تفرقه مهر تاييد می

اش   از اين پيشنهاد استقبال خواهدکرد، زيرا همان طور که دربالا گفتيم موضع اساسیدرصورت اجبار،
  . است تاحد ممکنداشتن کارگران درتفرقه نگهدرصورت عدم توانائی در اتميزه کردن جنبش کارگری، 

  
سياسیارگری درجنبش صنفیايجاد جبهه واحد ک  کارگران، موضع اقشار بينابينی است  و 

  .برای استفاده از تشتت موجود درجنبش کارگری به سودخويش
*     *     *  

 خدماتی، ايجاد ی توليدی يا امروز ايجاد تشکل واحد کارگران از طريق تشکيل مجامع عمومی درهر موسسه
چنين  همو   واحد کل کارگران ايران؛ سراسریاد سازمان و ايجتشکل سراسری درهررشته توليدی يا خدماتی

بش  تلاش برای حضور درجن، از طريقايرانی کارگر ايجاد ستاد فرماندهی واحد سياسی پيشرو طبقه
 که ندستهی هائ براساس نکات اساسی برنامه وتاکتيک، پرچماينانکارگری توسط کمونيستها و وحدت 

  .ن بايد آن را پذيرفته و مجدانه برای تحقق آن درعمل گام بردارندنيروهای پيشرو کمونيستی ايرا
 موجود، متعلق به طبقات غير پرولتری های  و توجيه تفرقهها تلاشهای تفرقه افکنانه و  هم چنين صحه گذاشتن

د، تا بتوانند متحد و يک  پارچه به است که ضروری است کمونيستها هشياری خود را در اين ارتباط بالاببرن
  .سوی پيروزی نهائی بر بورژوازی، رهبری کنند را داهيانه به  و آندفاع از جنبش کارگری برخيزند

  ١٣٨٤ ديماه ١٥                                                    ابراهيم ـ  
   
   
   
  
  


